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اول مهر
حمله هوایی گسترده نیروی 

هوایی ایران به عراق در عملیاتی 
موسوم به کمان 99

اشغال شهرهای سرپل ذهاب 
مهران، سومار و نفت شهر 

توسط ارتش بعث 

5 مهر
طرح تشکیل 

بسیج اقتصادی 
در دستور کار 
دولت قرار 

گرفت. 

7 مهر
 تیم ملی فوتبال ایران با نتیجه 

3 بر صفر کره‌شمالی را 
شکست داد و سوم آسیا شد. 
ملی پوشان در عین ناباوری 
دیدار نیمه نهایی را به کویت 

باخته بودند. 

9 مهر
آغاز عملیات دورکردن ارتش عراق از 
اهواز که به شهادت علی غیوراصلی 

فرمانده عملیات انجامید.

23 مهر
اولین عملیات 
نظامی ایران 
در جنگ که 
بی‌نتیجه به 
پایان رسید.

26 مهر
سخنرانی محمدعلی رجایی 
در مجمع عمومی ‌سازمان 

ملل متحد

اول آبان
شهادت خلبان علی اقبالی دوگاهه که پس 
از اسارت توسط بعثی‌ها به دو خودرو بسته 

و شهید را به دو نیم می‌کنند.

19 مهر
شهادت زوریک مرادیان اولین شهید 

 ارمنی جنگ ایران و عراق 
در جبهه پیرانشهر

اول آذر
خارج شدن 

شرکت‌های فرانسوی 
ساخت مترو از 

تهران، به‌دلیل آغاز 
جنگ

15 آذر
شهادت سرگرد خلبان 

 احمد کشوری 
در ایلام

14 آبان
امام فرمان لزوم شکستن محاصره 
آبادان را صادر کردند. 5 روز قبل 

با حماسه دریاقلی سورانی در 
 بهمنشیر از سقوط آبادان 

جلوگیری شد.

21 آبان
کوپنی شدن بنزین 

 برای 
خودروهای شخصی

8 آذر
نیروی دریایی، 8 ناوچه 
عراقی را در عملیات 
 مروارید خلیج فارس 

غرق کرد

21 آذر
 تأسیس سازمان 
حج و زیارت

25 بهمن
علی لاریجانی از سوی شورای 
سرپرستی صداوسیما به مدیریت 

رادیو و تلویزیون برگزیده شد

 22 اسفند
آغاز عملیات امام 

مهدی)عج( در غرب 
سوسنگرد.

لیلا ابراهیمیان/ ســیزدهم آبان‌ماه 1358 روز 
یکشــنبه، ســاعت یازده صبح، حدود 30 نفر 
از »دانشجویان مســلمان پیرو خط امام« وارد 
سفارتخانه امریکا شدند؛ مدت‌ها بود که آنها 
ایده تسخیر ســفارت امریکا را در سر داشتند 
و درنهایت این ایده با سفر محمدرضا شاه به 
امریکا عملیاتی شد تا 52 دیپلمات امریکایی 
444 روز در ایــران گروگان بمانند و این 52 
نفــر امریکایی نه جزو آن شــش‌نفری بودند 
کــه موفق به فرار شــدند و نه در لیســت آن 
۱۳ گروگانی بودند که به‌دلیل رنگین‌پوست 
بودن و جنسیتشــان در ۲۰ نوامبر ۱۹۷۹ آزاد 
شدند. سفارت تسخیر شده بود و دیپلمات‌ها 
گروگان بودند اما ادامه بحران گروگانگیری 
از چندســاعت پس‌از اشغال، دیگر در دست 
دانشجویان مسلمان پیرو خط امام نبود؛ اشغال 
سفارت که در ابتدا قرار بود »محدود به زمان« 
باشد حدود ۴۴۴ روز به‌طول انجامید. یکسال 
پس از آغــاز گروگانگیــری تصمیم‌گیری 
درباره این موضوع به مجلس شورای اسلامی 
اول کشیده شد. امام خمینی معتقد بودند که 
بهترین راه‌حل آن اســت کــه تصمیم‌گیری 
دربــاره گروگان‌های امریکایــی در ایران به 
عهده مجلس گذاشــته شود؛ ایشان 14 اسفند 
1358 پیامی‌ صادر کردند که در آن تشــکیل 
کمیســیون بین‌المللی تحقیق برای بررســی 
جنایات شــاه و دخالت‌های امریکا در ایران 
را مورد موافقت قرار دادند و برای نخســتین 
بار، حل‌وفصل نهایی مســأله گروگان‌ها را به 
مجلس شورای اسلامی که خرداد سال 1359 
تشکیل شــد، ســپردند. »همان طور که بارها 
گفته‌ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از 
او می‌باشیم. ولی از آنجا که در آینده نزدیک، 
نمایندگان مردم در مجلس شــورای اسلامی 
‌اجتماع می‌نمایند، امر گروگان‌ها با نمایندگان 
مردم است تا نســبت به آزادی گروگان‌ها و 
امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند، تصمیم 
گیرند، زیرا این مردمند که باید در جریانات 
سیاسی دخالت داشــته باشند.« مسائل مربوط 
بــه گروگانگیری در نشســت‌های 21، 25 و 
27 شــهریور و یکم، هشتم و دهم مهر 1359 
مجلس شورای اســامی بررسی شد. تااینکه 
سرانجام مجلس در نشست دهم مهرماه 1359 
اعضای کمیســیون ویژه رســیدگی به مسأله 
گروگان‌ها را انتخاب کرد. آیت‌الله سیدعلی 
خامنه‌ای، آیت‌الله محمد موسوی خوئینی‌ها، 

آیت‌الله محمــد یزدی، علی اکبــر پرورش، 
ســید محمــد خامنــه‌ای، ســید محمدکاظم 
موســوی بجنوردی و علی اکبــر ناطق نوری 
به عضویت این کمیســیون درآمدند. مجلس 
در مصوبه خود تأکید کــرد که اعضای این 
کمیســیون حــق هیچ‌گونه مذاکره مســتقیم 
یا غیرمســتقیم با مقامات امریکایــی  ندارند. 
امریکا هم در نامه‌ای از مجلس خواســته بود 
تا نسبت به آزادی گروگان‌ها تصمیم بگیرد، 
مجلس نیز در پاســخ به نامه امریــکا نامه‌ای 
تنظیم کــرد و از دولت امریکا خواســت که 

متن آن در رسانه‌های عمومی ‌امریکا منعکس 
شــود وگرنه دلیل بر عدم حسن نیت امریکا 
اســت. مجلــس در 11 آبــان 1359 موضوع 
شــرایط آزادی گروگان‌ها را بررســی کرد. 
در این نشســت پیشــنهادهای زیادی مطرح 
شــد، یکی از پیشــنهادها این بود که »امریکا 
متعهد شــود، شــبکه‌های رادیــو تلویزیونی 
سراســر این کشور را به‌طور همزمان به مدت 
سه ساعت در اختیار دولت جمهوری اسلامی 
ایران قــرار دهــد و دولت ایران حق داشــته 
باشــد به هر نحوی که صلاح می‌داند، از این 
فرصت استفاده کند.« پیشنهادهای دیگر این 
بــود: »دولت امریکا بهای نقض حقوق بشــر 
36میلیون ایرانی از 28 مرداد 1332 تا به حال 
را محاســبه کند و بپردازد.« پیشــنهادها زیاد 
بــود و درنهایت امام خمینی روی چهار نکته 
تأکید کردند: »عدم دخالت سیاسی و نظامی 
‌امریــکا در ایران، آزادســازی ســرمایه‌های 
ملت ایــران، لغو تحریم‌های اقتصادی و مالی 
علیه ایران و بازگرداندن اموال شــاه معدوم«؛ 
مجلس هــم روی ایــن چهار شــرط تأکید 

کرد. ســرانجام روز یازدهــم آبان‌ماه 1359 
چهار شرط پیشنهادی کمیسیون ویژه درباره 
گروگان‌هــای امریکایی به تصویب رســید: 
آزاد گذاشتن تمامی ســرمایه‌های ایران، لغو 
تمام ادعاهای امریکا علیه ایران، تضمین عدم 
دخالت سیاســی و نظامی امریــکا در ایران و 
باز پــس دادن اموال شــاه. امام‌خمینی ضمن 
تأیید مصوبــه مجلس، مســئولیت نگهداری 
گروگان‌ها را به دولــت واگذار کرد. دولت 
هم با تعیین بهزاد نبوی، مشــاور امور اجرایی 
نخســت‌وزیر در غیاب وزیرخارجه، پیگیری 

مسأله را آغاز کرد. مذاکره مستقیم با امریکا 
ممنــوع بــود و کار بــه دولــت الجزایر که 
حافظ منافع ایران در امریکا بود، ســپرده شد. 
بیست‌وهشــتم دی‌ماه 1359 جیمی کارتر در 
آخرین روز ریاســت‌جمهوری خود تســلیم 
شرایط ایران شد؛ بیانیه حل و فصل اختلاف‌ها 
توسط دولت الجزایر و با توافق طرفین تنظیم 
شــد و با امضای دو کشــور، روز 30 دی‌ماه 
1359، درســت نیــم ســاعت بعــد از آنکه 
رونالد ریگان رسماً ریاست‌جمهوری امریکا 
را عهــده‌دار شــد، گروگان‌ها آزاد شــدند. 
کارتر بســیار تلاش کرد پیــش از انتخابات 
ریاســت جمهوری، مســأله گروگان‌ها حل 
شــود، نامه خصوصی نوشــت و هیأتی برای 
مذاکره فرســتاد تا با حل مســأله گروگان‌ها 
بتواند آراء را جلب کند اما ایران مســأله را تا 
پــس از انتخابات ادامه داد و این شــاید یکی 
از دلایل شکســت کارتــر در انتخابات بود؛ 
اگرچه کارتر حتی تا آخرین ساعات ریاست 
جمهوری خود می‌کوشید مسأله گروگان‌ها 

به دست خودش فیصله پیدا کند. 

گروگان‌ها آزاد شدند

پایان 444 روز
خرمشهر چگونه خونین شهر شد

34 روز مقاومت

حوادث 14 اسفند 1359

آغاز جدایی

34 روز مقاومــت بــرای حفظ شــهری که از 
خرمشهر به خونین شهر بدل شد؛ شهری که از 
شهریور سال 1359 تا خرداد 1361 که از دست 
ارتش بعثی آزاد شد؛ قلب ایرانیان در آن می‌تپید. 
نبرد تن به تن و مقاومت در خرمشــهر از همان 
ابتــدای جنگ تحمیلی و روز اول مهر شــروع 
شــد و تا 4 آبان به مدت 34 روز ادامه داشــت. 
عراق با لشکر بزرگی به سمت خرمشهر پیشروی 
کرد اما با دژی مستحکم از نیروی زمینی ارتش، 
گردان تکاوران دریایی بوشهر، پاسداران و مردم 
بومی خرمشهر و شهرهای اطراف رو به رو شد. 
فرماندهی مقاومت خرمشــهر را سرهنگ علی 
قمــری فرمانده داوطلب گردان دژ خرمشــهر، 
دریادار دوم داریوش ضرغامی، ناخدا هوشنگ 
صمدی فرمانده گردان تکاوران دریایی ارتش، 
محمــد جهــان‌آرا فرمانده ســپاه خرمشــهر و 
حبیب‌الله سیاری که یکی از تکاوران زبده ارتش 
بود، به‌عهده داشتند.در روزهای ابتدایی جنگ 
سه ستون زرهی عراق که برای تصرف خرمشهر 
اعزام شده بودند، پس از روزها درگیری و نبرد 
خانه به خانه در کوچه‌های این شهر عملاً زمین 
گیر شــدند. نیروهای ارتش و تکاوران دریایی 
بوشهر به کمک مردم خرمشهر آمدند. نیروهای 
عراقی در نهایت با الحــاق نیروهای تازه نفس 
لشکر 11 پیاده توانستند خرمشــهر را در روز 4 

آبان اشغال کنند و خرمشهر، خونین شهر شد.
ناخــدا یکم هوشــنگ صمــدی از فرماندهان 
مقاومت خرمشــهر در کتاب خاطــرات خود 
شب پیش از اشــغال خرمشهر را اینگونه شرح 
داده است: »بعد از ظهر روز سوم آبان سرهنگ 
حسنی سعدی با بیسیم به من دستور داد خرمشهر 
را تخلیه کنــم و به آبادان عقب بنشــینم. عین 
سخنان ایشــان این بود: »جناب ناخدا صمدی! 
آماده باشــید که عقب‌نشــینی کنیــد!« فرمان 
شــفاهی و از طریق بیسیم به من ابلاغ شد. هیچ 
فرمــان کتبــی در کار نبود. دو ســه روزی بود 
ارتباط ما با آبادان قطع شــده و دیگر هیچ رفت 
و آمدی از طریق پل خرمشهر به آبادان صورت 
نمی‌گرفت. از سرهنگ حسنی سعدی پرسیدم: 
»برای چه عقب‌نشینی کنیم؟«، فرمودند: »دستور 
ایــن اســت!«، ادامــه دادم: »با چه وســیله‌ای و 
چطور عقب‌نشینی کنیم؟« گفتند:»برایتان قایق 
می‌فرســتم!«. جناب سرهنگ حسنی سعدی به 
قولشان وفا کردند و ساعت حدود ۹ یا ۱۰ شب، 
۱۰ فروند قایق هشت نفره برای تخلیه نیروهای 
مقاومــت و مردم عادی به ســاحل خرمشــهر 
فرســتادند. تخلیه از حدود ۱۱ شب شروع شد. 
کار تخلیه مردم عادی خیلی وقت‌گیر بود. اول 
مردم عادی و سربازهای سرگردان را ۱۰ نفر ۱۰ 
نفر سوار قایق کردیم و از رودخانه کارون عبور 

دادیم. نیروهای بومی گریه می‌کردند. از گردان 
»۲۷۰ نفره« ناخدا داریوش ضرغامی فقط ۱۷ نفر 
باقی مانده بودند با خود ایشان که بشدت گریه 
می‌کرد تخلیه شدند. نمی‌توانم آمار دقیق و حتی 
تخمینی درباره تعداد کسانی که شهر را تخلیه 
کردند، بدهم، اما فکر می‌کنم در مجموع حدود 
۵۰۰ نفــری را تخلیه کردیم. برخی از تکاوران 
هم با شــنا و گریــان، از کارون عبور کردند و 
بــه آن طرف رودخانه رفتنــد. من و فرماندهان 
گروهان و دسته‌ها و پرسنل، کنار اسکله ایستاده 
بودیم و به مردمی که شهر را ترک می‌کردند، 
کمک می‌کردیم. تخلیه نیروها تا حدود صبح 

ادامه پیدا کرد.«
حصر آبادان

با اشغال خرمشــهر نیروهای عراق بسرعت به 

سمت آبادان پیشــروی کردند؛ شهری که از 
چند جبهه دیگر هم تحت فشــار و حملات 
عراقی‌ها بــود؛ صدام  تصــور می‌کرد که با 
اشغال خرمشــهر نیروهای ایرانی روحیه خود 
را از دســت داده‌اند و مقاومت آبادان خیلی 
زود ســقوط خواهد کرد. در آبان سال 1359 
شــهر مهم و اســتراتژیک آبادان به محاصره 
درآمــد. در این بین فرمان مهــم امام خمینی 
برای شکســتن حصر آبادان روحیه نیروهای 
ایرانی را بشدت افزایش داد و نیروهای ایرانی 
در مقابــل ارتــش عراق در آبــادان مقاومت 
کردنــد و در نهایــت در عملیاتــی ویــژه با 
عنوان »ثامن‌الائمــه« بعد از چندین ماه تلاش 
و برنامه‌ریزی حصر آبادان شکســته و ارتش 

عراق به عقب رانده شد.

محمد گرشاســبی/ ابوالحســن بنی صدر رئیس‌جمهوری وقت، 
می‌خواست نهادهای انقلابی را زیرمجموعه دولت خود قرار دهد، 
اما در این راه موفقیتی کسب نکرد. تلاش او به چالش با نهادهای 
انقلابی منجر شــد. رویارویی رئیس‌جمهوری و حزب جمهوری 
اســامی و درگیری او و محمد علی رجایی نخســت‌وزیر بر سر 
اعضای کابینه روز به روز شدت می‌گرفت. بنی صدر 17 شهریور 
1359 به میدان شهدا رفت و حزب جمهوری اسلامی را تهدید به 
افشاگری کرد. رویه او با شروع جنگ تحمیلی هم پایان نیافت و 
حرف‌های 17 شهریور در سخنرانی عاشورای میدان آزادی در 28 
آبان هم تکرار شد. اما آنچه که بزرگترین درگیری بین نیروهای 
انقلاب را پس از پیروزی انقلاب اســامی رقم زد، مراسم سالروز 
درگذشت دکتر محمد مصدق در 14 اسفند بود. پیش از آن دفتر 
نهاد مردمی ریاســت جمهوری، دانشــگاه تهران را مکان مراسم 
معرفی کرد، اما ســرهنگ لاهوتی فرمانده شــهربانی کل کشور 
اعتقاد داشت دانشگاه محصور اســت و در صورت وقوع بحران 
قابل کنترل نیست. سرانجام تلاش مجاهدین)منافقین( خلق و دستور 

بنی صدر به‌عنوان فرمانده کل قوا، دانشگاه تهران را به‌عنوان محل 
مراسم تثبیت کرد.

ظهر 14 اسفند چند ساعت پیش از شروع مراسم، بین مجاهدین خلق 
و سایرگروهک‌های مخالف و نیروهای انقلابی در محوطه دانشگاه 
هرج و مرج و درگیری آغاز شد. شعارهای دو گروه حتی با شروع 
ســخنرانی بنی صدر در ســاعت 15:30 هم پایان نگرفت. ساعت 
15:45 فضا اندکی آرام شد، اما چند لحظه قطع سیستم صوتی کافی 
بود تا مجدداً نا آرامی‌ها آغاز شود. وقتی رئیس‌جمهوری مخالفان 
خود را چماقدار خواند، مجاهدین خلق شعار دادند »حزب چماق 
بدستان، باید بره گورستان« و در نقطه مقابل مخالفان بنی صدر شعار 
می‌دادند »بنی صدر پینوشه، رأی مرا پس بده«. بین نیروهای انقلابی 
و گارد ریاست جمهوری ومیلیشــیای مجاهدین خلق) نیروهای 
شبه نظامی( درگیری شدت گرفت. هواداران بنی صدر چند کارت 
شناسایی به دست رئیس‌جمهوری دادند و او نام ارگان‌های انقلابی 
را خواند: »کمیته، سپاه، بسیج« با شعار »چماقدار بیچاره کارت کمیته 
داره«، ابوالحسن بنی صدر از هواداران خود خواست مخالفین را از 

دانشگاه بیرون کنند، گارد ریاست جمهوری و میلیشیای مجاهدین 
خلق به ضرب و شــتم نیروهای انقلابی پرداختند و تعدادی را نیز 

بازداشت کردند.
حوادث 14 اسفند 1359 شکافی را در بدنه انقلاب ایجاد کرد که 

نتایج آن در سال 1360 جلوه پیدا کرد. 

رژیم بعثــی عراق با رؤیای تصرف چنــد روزه ایران، 
روز دوشــنبه 31 شــهریور با حملات گسترده زمینی، 
هوایی و دریایی خاک کشــور ما را مورد تجاوز قرار 
داد. رویارویــی تاریخــی نیروهای نظامــی و مردمی، 
ارتش متجاوز را وادار به استفاده از سلاح‌های شیمیایی 
و بمباران و موشــک باران شهرهای ایران کرد. جنگ 
شهرها زندگی زیرموشــک‌ها و بمب‌ها بود. زندگی 

درمیان وضعیت قرمز و سفید و صدای آژیرها.
 اعلام وضعیت قرمز

توجه! توجه! علامتی که هم‌اکنون می‌شــنوید اعلام 

خطر یا وضعیت قرمز اســت و معنی و مفهوم آن این 
اســت که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار 
خــود را ترک و به پناهگاه برویــد )آژیر با زیر و بم 

متوالی به مدت سه دقیقه و فاصله زمانی 10 ثانیه(. 
محمد‌علی ابطحی مدیر وقت رادیو در دوران جنگ 
تحمیلی در خاطرات خود درباره آژیر قرمز نوشــته 
اســت: »این نوار قبل از انقلاب در ارتش تهیه شــده 
بود. شــنیده بودم که قبل از انقــاب در جریان یک 
مانور امنیتی داخلی در ارتش ضبط شــده بود و ســر 
چهارراه‌ها بلندگو می‌گذاشتند و آن را برای تمرین و 

اعلام آمادگی و ابراز قدرت پخش می‌کردند. جنگ 
تحمیلی که متأسفانه به‌صورت حقیقی آغاز شد، این 
نوار را به رادیو دادند تا در زمان حملات پخش کنیم.«

اعلام وضعیت سفید
توجه!توجه! علامتی که هم‌اکنون می‌شــنوید اعلام 
وضعیت عادی یا وضعیت سفید است و معنی و مفهوم 
آن این اســت که حمله هوایی خاتمه یافته یا احتمال 
آن از بین رفته است، از پناهگاه خارج شوید )دو آژیر 

ممتد به مدت یک دقیقه و فاصله زمانی یک دقیقه(.
روزنامه کیهان - چهارشنبه 2 مهر 1359
 خاطرات شفاهی رادیو، راه‌اندازی 
رادیو جبهه 

محمدجواد تند گویان وزیرنفت و آقایان بهروز بوشهری 
معاون ایشــان و محســن یحیوی سرپرســت مناطق نفتی 
جنــوب و دوکارمنــد وزارت نفــت کــه روز جمعه ]9 
آبان 1359[ به منظور بازدید از تأسیســات شــرکت نفت 
و رسیدگی به وضع کارکنان فداکار صنعت نفت در سفر 
خوزســتان بودند، در نزدیکی آبادان از سوی متجاوزین 

مزدور عراق ربوده شده و به خاک عراق برده شدند.
این سومین باری بود که وزیر نفت پس از جنگ تحمیلی 
عراق با ایران به خوزستان سفر می کرد و در مناطق نفتی 

بین کارکنان این صنعت حاضر می شد....
روزنامه اطلاعات - دوشنبه 12 آبان 1359

گزارش کیهان ازعلائم صوتی اعلام خطر هوایی

زندگی میان آژیر قرمز و سفید

اسارت محمدجواد تند گویان

وزیر نفت ربوده شد 
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